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حقوق بين‌الملل در جريان جنگ تحميلي ســوم، شاهد 
يكي از سياه‌ترين ادوار نقض قواعد آمره بود. آمار رسمي از 
۲هزارو۲۳۶ شهيد و ۳۰هزارو۲۴۱ مجروح سخن مي‌گويد 
كه در ميان آنها ۲۵۱زن و ۲۱۶كودك زير ۱۸ ســال )شامل 
۱۷ طفل زير پنج‌ســال( ديده مي‌شــوند، اين آمار فراتر از 
يك تراژدي انســاني، مجموعه‌اي از اعمــال مجرمانه در 
سطح بين‌المللي اســت. مركز وكلاي قوه‌قضائيه با استناد 
به مباني حقوقي و به طور خاصه با بررســي حمله عمدي 
به مدرســه »شــجره طيبه« ميناب كه منجر به شهادت 
۱۶۸دانش‌آموز شــد )تحت عنوان »جنايــت جنگي« و 
»خشونت سيستماتيك عليه زنان و دختران«( به گزارشگر 
ويژه ســازمان ملل ارجاع داده اســت و در حال رسيدگي 
بين‌الملل حقوق ملت ايــران در مراجع مربوطه اســت. 

      
در حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل تمايز، سنگ بناي حمايت از 
غير نظاميان است. حمله به مدرسه شجره طيبه درحالي صورت 
گرفت كه اين مركز آموزشي فاقد هرگونه كاربري نظامي بوده و در 
زمان حمله، مملؤ از دانش‌آموزان و كادر آموزشي بوده است. طبق 
ماده ۴۸ و ۵۲ پروتكل الحاقي اول )۱۹۷۷( به كنوانســيون‌هاي 
ژنو، طرفين مخاصمه موظفند همواره ميان اهداف نظامي و اموال 
غيرنظامي تمايز قائل شوند. حمله به اين مدرسه نقض صريح اصل 
ضرورت نظامي اســت زيرا انهدام يك واحد آموزشي هيچ‌گونه 

مزيت نظامي قطعي براي متجاوز ايجــاد نمي‌كند. همچنين از 
منظر حقوقي، شــهادت ۱۶۸دانش‌آموز و دو معلم در يك مكان 
تحت حمايت، مصداق بارز جنايت جنگي موضوع بند )ب( ماده ۸ 
اساسنامه رمICC  تلقی می‌شود كه بر ممنوعيت حملات عمدي 

عليه ساختمان‌هاي مذهبي، آموزشي و علمي تأكيد دارد. 
  مسئوليت كيفري در قبال كودكان و نقض كنوانسيون 

۱۹۸۹
آمار ۲۱۶ شهيد زير ۱۸ســال، نشان‌دهنده نقض سيستماتيك 
حقوق كــودك در مخاصمات اســت. طبق مــواد ۶، ۲۸ و ۳۸ 
كنوانسيون حقوق كودك CRC((، دولت‌ها و طرف‌هاي درگير 
مكلف به تضمين حق حيات و حمايت ويژه از كودكان در زمان 
جنگ هستند. حمله به ميناب، نه تنها حق حيات را سلب كرده، 
بلكه حق بر آموزش را نيز به شــكلي بنيادين از بين برده است. 
همچنين شــهادت ۱۷كودك زير پنج‌سال، نشان‌دهنده فقدان 
كامل احتياط در حمله موضوع ماده ۵۷پروتكل الحاقي اول است 
كه طرفين را مكلف به اتخاذ تدابير لازم براي به حداقل رساندن 

تلفات جانبي غيرنظاميان مي‌كند. 
  جنسیت‌زدگي خشــونت و صلاحيت گزارشگر ويژه 

خشونت عليه زنان سازمان ملل
يكي از ابعاد برجسته دادخواهي مركز وكلاي قوه‌قضائيه در نامه 
به خانم ريم‌الســالم، تمركز بر خشــونت عليه زنان و دختران بر 
اساس جنسيت است. آمار ۲۵۱شهيد زن و ۴هزارو۷۲۱ مجروح 

زن، نشان دهنده آسيب‌زايي مضاعف جنگ بر اين قشر است. از 
منظر حقوقي، حمله به مدارس مختلط كه حضور دختران در آن 
پررنگ است، نوعي خشونت ساختاري محسوب مي‌شود كه هدف 
آن ايجاد رعب و ممانعت از حضور اجتماعي و آموزشي دختران 
است. مركز وكلا در نامه خود به درستي اشاره كرده است كه اين 
اقدام، نقض اسناد بين‌المللي ناظر بر منع خشونت عليه زنان و سلب 
امنيت آموزشي آنان است. ايجاد آثار رواني پايدار در بازماندگان 
زن و دختر، خود مصداقي از رفتارهاي غيرانســاني است كه در 

صلاحيت بررسي گزارشگر ويژه قرار دارد. 
  نقض كنوانسيون چهارم ژنو، حمايت از اماكن غيرنظامي

كنوانسيون چهارم ژنو )۱۹۴۹( در مواد ۱۸ و ۱۹، چتر حمايتي 
ويژه‌اي را برای بيمارســتان‌ها و اماكن غيرنظامي قرار داده. بر 
اساس تفسير موســع و عرفي حقوق بين‌الملل بشردوستانه، 
مدارس به عنوان اماكن تحت حمايت شناخته مي‌شوند. تبديل 
مدرســه به قتلگاه ۱۶۸دانش‌آموز، نشان‌دهنده ناديده گرفتن 
عمدي اصل تناسب اســت، اصلي كه صراحت دارد تلفات غير 
نظامي نبايد نسبت به مزيت نظامي پيش‌بيني شده، فاحش و 
بيش از حد باشد. در واقعه ميناب، تناسبي وجود ندارد چراكه 
مزيت نظامي صفر و تلفات غيرنظامي در بالاترين سطح ممكن 

ثبت شده است. 
  ديپلماسي قضايي ابزاري براي تعقيب بين‌المللي

اقدام مركز وكلای قوه‌قضائيه در فعال‌سازي مكانيسم‌هاي 

نظارتي ســازمان ملل، گامي در راستاي ديپلماسي قضايي 
است. اين مركز بر چهار درخواست حقوقي: ۱. بررسي فوري 
فاجعه در چارچوب مأموريت ويژه ۲. تحليل آثار جســمي 
و رواني بر زنان و دختران ۳. مكاتبه بــا طرف‌هاي متجاوز 
براي اخذ پاسخ رســمي و ۴. انعكاس واقعه در گزارش‌هاي 
دوره‌اي سازمان ملل، تكيه دارد.  سعي در ايجاد مستندات 
حقوقي بــراي پيگيري‌هاي بعــدي در دادگاه‌هاي كيفري 
بين‌المللــي دارد. بر اســاس اصل مســئوليت بين‌المللي 
دولت‌هــا، دولت‌هاي متجــاوز ملزم به جبران خســارت و 

تضمين عدم تكرار هستند. 
  حقوق ايرانيان از مراجع بين‌المللي پيگيري مي‌شود

فاجعه ميناب و آمار تلفات غيرنظامي از اسفند ۴۰۴ تا فروردين 
۴۰۵، پرونده‌اي قطور از نقض قواعــد بنيادين حقوق بين‌الملل 
است. داعيان حقوق ملت ايران در قوه‌قضائيه با تفكيك دقيق ميان 
آسيب‌هاي عام و آسيب‌هاي مبتني بر جنسيت از ظرفيت‌هاي 
حقوق معاهداتي )مانند كنوانسيون حقوق كودك و ژنو( و حقوق 
عرفي براي دادخواهي اســتفاده كرده‌اند. اكنون جامعه حقوقي 
ايران و جهان منتظر واكنش گزارشــگر ويژه سازمان ملل متحد 
است تا مشخص شود آيا مكانيســم‌هاي حقوق بشري توانايي 
مقابله با اراده‌هاي سياسي متجاوز را دارند يا خير. صلح پايدار تنها 
در سايه حاكميت قانون و پاسخگويي مسببان اين جنايت جنگي 

محقق خواهد شد. 

انتشار كارنامه 40روزه تهاجم دشمن متجاوز به مناطق غير 
نظامي كشورمان فراتر از يك گزارش آماري، يك ادعانامه 
جهاني عليه نقض سيستماتيك حقوق بشر است. هدف 
قرار گرفتن ۱۲۵هزارو۶۳۰ واحد غيرنظامي، شــهادت 
۲۶عضو كادر درمان و ۴۷۹زن و كودك، نشــان دهنده 

خروج كامل متخاصمان از قواعد جنگ است. 
      

اعداد مندرج در گزارش جمعيت هلال‌احمر درباره جزئيات 
حملات ددمنشانه دشمن صهيوني- امريكايي، گوياي يك 
راهبرد هدفمند براي فروپاشــي زندگي روزمره شهروندان 
است. طبق اين آمار، مجموع ۱۲۵هزارو۶۳۰ واحد غيرنظامي 
آسيب ديده‌اند كه تفكيك آنها عمق سياه‌دلي و وحشي‌گري 

دشمن را بيشتر نمايان مي‌كند: 
الف( سرپناه مردم: ۱۰۰هــزار واحد مسكوني. هدف قرار 
گرفتند. طبق ماده ۵۲ پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي 
ژنو، حملات بايد صرفاً محدود به اهداف نظامي باشد. تخريب 
گسترده خانه‌هاي مردم، نه يك اشتباه محاسباتي، بلكه نقض 
اصل تفكيك و مصداق بارز جنايت جنگي اســت. در حقوق 
بين‌الملل، تخريب اموال غيرنظامي كه ضرورت نظامي آن را 

ايجاب نكند، به عنوان خباثت جنگي شناخته مي‌شود. 
 ب( شليك به كانون‌هاي دانش: ۸۸۹ مركز آموزشي و 
دانشــگاهي. آمار تخريب، ۸۸۹ مركز آموزشي و دانشگاهي، 
نشان‌دهنده جسارت متخاصمان به حريم علم و آينده ايران 
اســت. طبق حقوق بين‌الملل عرفي، مــدارس مراكز داراي 

مصونيت ويژه هستند. حمله به اين مراكز، طبق بند ۲ ماده 
۸ اساسنامه رم، جنايت جنگي محسوب شده و نشان دهنده 
قصد عاملان براي آسيب زدن به ساختارهاي تمدني جامعه 

است. 
  شهادت كادر درمان و انهدام سيستم سلامت

يكي از هولناك‌ترين بخش‌هاي آمار مربوط به جنگ تحمیلي 
ســوم، مربوط به جنايات ارتكابي در حوزه بهداشت، درمان 
و امداد اســت. طبق آمار، ۳۳۹ مركز بهداشتي و درماني به 
همراه ۱۵واحد اســتراتژيك و ۵مخزن سوخت مورد حمله 

قرار گرفته‌اند. 
 الف( شــهادت كادر درمان: ۲۶شــهيد كادر درمان و 
چهارشــهيد هلال احمر. شــهادت ۲۶نفر از كادر درمان و 
چهارامدادگر هلال احمر، به همراه ۱۱۸مصدوم در اين بخش، 
نقض صريح ماده ۲۴ كنوانسيون اول ژنو است كه بر حفاظت 
مطلق از پرسنل پزشكي تأكيد دارد. هدف قرار دادن كساني 
كه وظيفه‌اي جز نجات جان انسان‌ها ندارند، از منظر حقوق 

كيفري بين‌المللي، جنايت عليه بشريت تلقي مي‌شود. 
ب( انهدام تــوان عملياتي امداد: اصابت و آســيب به 
آمبولانس و بالگرد نيز يكي ديگر از موارد اين مدت بوده است. 
وقايع ۴۰روز اخير نشان مي‌دهد كه حتي مسيرهاي انتقال 
مجروحان نيز امن نبوده است: انهدام ۴۳دستگاه آمبولانس 
و ۴۹خودروي امدادي، هدف قرار گرفتــن ۲۰ مركز هلال 
احمر و سرنگوني سه فروند بالگرد امدادي. طبق قواعد حقوق 
بين‌الملل بشر دوستانه، وسايل نقليه هوايي و زميني پزشكي 

كه داراي علامت مشــخصه )هلال‌احمر( هســتند، تحت 
حمايت ويژه بوده و حمله به آنها به معناي ممانعت عمدي از 

امدادرساني و تلاش براي افزايش تلفات انساني است. 
  مرثيه‌اي براي ۲۲۱كودك و ۲۵۸ زن

طبق آمار جمعيت هلال احمر، ۲۲۱كودك )زير ۱۸ ســال( 
به شــهادت رســيدند و ۲هزارو۱۱۵ نفر نيز در پي حملات 
وحشيانه »طبقه اپستين« مجروح شدند. همچنين ۲۵۸زن 
)شامل دو مادر باردار( به شهادت رسيدند و ۴هزارو۹۹۲ نفر 
مجروح شدند. شهادت زنان باردار و كودكان، سنگين‌ترين 
نقض كنوانسيون چهارم ژنو است كه بر حمايت ويژه از زنان 
و كودكان در زمان جنگ تأكيد دارد. اين ارقام نشان دهنده 
آن است كه دشمنان وحشي امريكايي- صهيوني هيچ مرز 
اخلاقي و حقوقي براي حملات خود قائل نبوده‌اند. همچنين 
شهادت ۲۵۸زن و تخريب خانه‌ها، به معناي حمله به كانون 

خانواده در ايران است. 
  از جنايت جنگي تا مسئوليت بين‌المللي

با تكيــه بر آمارهاي ارائه شــده، مي‌توان جنايت دشــمني 
صهيوني- امريكايي را از چندين منظر حقوقي تحليل كرد: 

1.نقض نظام مند قواعد آمره: اصولي مانند تفكيك ميان 
نظامي و غيرنظامي و تناســب در حمله، جزء قواعد قطعي و 
غيرقابل تغيير حقوق بين‌الملل هستند. وقتي از ميان اهداف، 
۸۸۹ مركز آموزشي و ۳۳۹ مركز درماني هدف قرار مي‌گيرند، 
مفهوم تناسب كاملاً از بين رفته است. اين حجم از كشتار غير 
نظاميان )مجموعاً بيش از ۴۷۰زن و كودك شــهيد(، نشان 

دهنده يك راهبرد كشتار جمعي است. 
2. مسئوليت كيفري آمران و عاملان: مطابق اساسنامه 
رم، حملات عمدي به بيمارســتان‌ها، آمبولانس‌ها و مراكز 
آموزشي، در صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي است. آمران 
اين حملات كه دستور شليك به بالگردهاي امدادي يا مراكز 
مسكوني در تهران و استان‌ها را صادر كرده‌اند، بايد به عنوان 

جنايتكار جنگي تحت پيگرد قرار گيرند.
 3.حق جبران خسارت و بازسازي: طبق قواعد مسئوليت 
بين‌المللي دولت‌ها، دشمنان متجاوز به كشورمان موظف به 
جبران كامل خسارات ۱۲۵هزار واحد غيرنظامي هستند. اين 
جبران شامل بازسازي مراكز درماني، پرداخت ديه به خانواده 
شهداي كادر درمان و كودكان و همچنين اعاده وضع به حال 

سابق در بخش زيرساختي است. 
  عدالت نبايد فراموش شود

۱۲۵هزارو۶۳۰ واحد غيرنظامي تخريب شده صرفاً يك آمار 
نيست، اين عدد نشان دهنده اين است كه ۱۲۵هزار خانواده 
زخمي و هزاران كودك بي‌ســرپناه شــده‌اند. ملت ايران در 
حالي كه با اقتدار از تماميت ارضي خود دفاع مي‌كند، از حق 
بازخواهي خون ۲۲۱كودك و ۲۵۸زن شــهيد خود نخواهد 
گذشــت. اين آمار ۴۰روزه، لايه واقعي از تمدن مهاجماني 
را نشــان مي‌دهد كه بالگردهاي امدادي و مدارس را اهداف 
نظامي مي‌بينند. تاريخ شهادت خواهد داد كه در بهار ۱۴۰۵، 
حقوق بين‌الملل زير آوارهاي ۸۸۹ مركز آموزشي ايران دفن 
شد اما اراده ملت براي دادخواهي، هرگز خاموش نخواهد شد. 

حقوق بين‌الملل زير آوارهاي منازل و مدارس و نهادهاي خدماتي ايران دفن شد

آمار جنايات دشمن امريكايي- صهيوني عليه زيرساخت‌هاي حياتي، كادر درمان و پناهگاه‌هاي انساني كشورمان نشان دهنده نقض سيستماتيك حقوق بشر
 از سوي »طبقه اپستين« در جنگ تحميلي سوم است

جنايت »طبقه اپستين« به روايت آمار و قواعد

درس‌هاي يالتا براي غرب آسيا
چرا جمهوري‌اسلامي ايران بايد در ميانه جنگ رمضان، ائتلاف‌هاي 

راهبردي پساجنگ را با شركايي چون چين تثبيت كند؟

تاريخ روابط بين‌الملل همواره يك اصل نانوشته اما قطعي را به اثبات رسانده 
است. نظم‌هاي جديد جهاني و منطقه‌اي، نه در روزهاي آرام پس از صلح، بلكه 
در دل بحران‌ها و پيش از پايان رسمي جنگ‌ها متولد مي‌شوند. در شرايطي كه 
غرب آسيا درگير تحولات عميق ميداني است،  به تعويق انداختن ديپلماسي 
شكل‌دهي به آينده تا زمان فرونشستن غبار درگيري‌ها، يك خطاي محاسباتي 
جبران‌ناپذير است. ديپلماسي هوشــمند ايجاب مي‌كند پيش از بسته‌شدن 

پنجره طلايي نفوذ، نقشه آينده با مشاركت متحدان راهبردي ترسيم شود. 
  يالتا، تجربه‌اي به وسعت يك قرن

بــراي درك بهتر اين ضرورت اســتراتژيك، بازخواني يــك تجربه تاريخي 
راهگشاست. در ۴ فوريه ۱۹۴۵، در حالي كه سرماي زمستان بر اروپا حاكم 
بود و ماشين جنگي جنگ جهاني دوم هنوز به روزهاي پاياني خود نرسيده 
بود، رهبران سه قدرت پيروز، فرانكلين روزولت، وينستون چرچيل و ژوزف 
استالين، در شهر يالتا در شــبه‌جزيره كريمه گرد هم آمدند. اين كنفرانس 
بعدها به يكي از مهم‌ترين و سرنوشت‌ســازترين نشســت‌هاي سياسي قرن 

بيستم تبديل شد. 
از زمان برگزاري اين نشســت تاريخي تا پايان رســمي جنگ جهاني دوم با 
تسليم امپراتوري ژاپن در ۲ سپتامبر ۱۹۴۵، حدود هفت‌ماه فاصله بود. اين 
بازه زماني، فاصله‌اي كوتاه اما به شدت حياتي بود كه در آن رهبران قدرت‌هاي 
ائتلاف تلاش كردند نقشه سياسي و جغرافيايي جهان پس از هيتلر را ترسيم 
كنند. تصميمات و توافق‌هاي اين نشست، پايه‌هاي مستحكم نظم بين‌المللي 
پس از جنگ را شكل داد. تقسيم آلمان به مناطق نفوذ، تعيين سازوكارهاي 
امنيتي جديد براي اروپا، توافقات اوليه بر سر ساختار نهادي به نام سازمان ملل 
متحد و نيز ترسيم دقيق خطوط نفوذ ژئوپليتيكي، از جمله موضوعاتي بود كه 
در يالتا روي ميز مذاكره قرار گرفت. همين توافق‌هاي زودهنگام، زمينه‌ساز 
شكل‌گيري نظم دوقطبي در نيمه دوم قرن بيستم شد؛ نظمي كه جهان را براي 

دهه‌ها ميان دو بلوك شرق و غرب تقسيم كرد. 
مرور اين رويداد كليدي نشــان مي‌دهد؛ قدرت‌هاي هوشمند، پيش از آنكه 
معاهده صلحي امضا شود، درباره مختصات نظم سياسي پساجنگ برنامه‌ريزي 
و سهم‌خواهي مي‌كنند. در واقع، شــكل‌گيري ترتيبات سياسي، اقتصادي و 
امنيتي، محصول چانه‌زنــي در خلال تحولات ميدان نبــرد و بهره‌گيري از 

اهرم‌هاي فشارِ در لحظه است. 
  جنگ رمضان و سيگنال‌هاي تغيير نظم در هرمز

با تعميم اين الگو به شرايط كنوني منطقه، درمي‌يابيم كه زمان براي كنشگري 
فعالانه فرا رسيده اســت. از ابتداي »جنگ رمضان« و هم‌زمان با آغاز اعمال 
محدوديت‌هاي هوشمندانه و كنترل جمهوري اســامي ايران بر آبراه‌هاي 
حياتي از جمله تنگه راهبردي هرمز، شــواهد و قرائني پديدار شده است كه 
از تغيير در معادلات سنتي خبر مي‌دهد. يكي از مهم‌ترين اين نشانه‌ها، بروز 
نوعي هماهنگي و هم‌ســويي عمل‌گرايانه ميان ايران و چين است. اعطاي 
مجوز عبور امن به نفتكش‌هاي چيني از اين گــذرگاه راهبردي در بحبوحه 
درگيري‌ها، تنها يك اقدام تاكتيكي نيست، بلكه سيگنالي معنادار از يك درك 

مشترك راهبردي ميان تهران و پكن است. 
جمهوري‌اسلامي ايران با پافشاري بر استراتژي كلان »خروج ايالات متحده 
امريكا از منطقه« و تأكيد بر ضرورت استقرار يك رژيم حقوقي و امنيتي بومي 
براي تنگه هرمز، به دنبال تضمين عدم تكرار مداخلات خارجي و تثبيت پايدار 
امنيت منطقه‌اي است. تحقق اين هدف، بستري بي‌بديل براي چين فراهم 
مي‌كند تا منافع راهبردي و اقتصادي خود را در حياتي‌ترين نقطه تأمين انرژي 
جهان تعميق بخشــد. در صورت خروج هژمونِ غربي، خلأ ناشي از آن بايد 

ازسوی قدرت‌هاي منطقه‌اي و با مشاركت شركاي هم‌سو پر شود. 
  خطر انفعال و ضرورت معماري مشترك

در چنين مختصاتي، صبر كردن براي اعلام پايان جنگ و به تعويق انداختن 
مذاكرات جامع و همكاري‌هاي اســتراتژيك، يك خطاي محاسباتي در تراز 
كلان ملي خواهد بود. »لحظه شــكل‌گيري نظم«، دقيقــاً در همين ميانه 
درگيري و زماني كه اهرم‌هاي فشــار ميداني در بالاترين سطح كارايي خود 
قرار دارند، رقم مي‌خورد. تأخير در اقدام ديپلماتيك، به معناي واگذاري ابتكار 
عملِ معماري منطقه به بازيگران رقيب و تضعيف قدرت چانه‌زني تهران پس 
از فروكش كردن التهابات است. تبديل دستاوردهاي سخت ميداني به تعهدات 
حقوقي و نهادي پايدار، نيازمند هم‌راستا كردن منافع با قدرت‌هاي اثرگذار در 
سطح جهاني است. بر اين اساس، دستگاه ديپلماسي كشور بايد با تغيير فاز از 
ديپلماسي واكنشي به ديپلماسي پيش‌دستانه، برنامه‌ريزي مشترك با چين 
را براي طراحي و مشاركت فعال در نظم نوين منطقه‌اي در دوران پساجنگ 

رمضان، در رأس دستور كار خود قرار دهد. 
  نقشه راه ۵گانه براي ائتلاف پساجنگ

براي تعريف يك برنامه جامع و عملياتي با چين در آستانه تثبيت نظم نوين، 
تدوين يك نقشه راه چندلايه ضروري است:

۱. لايه حقوقي و انرژي: اولويت نخست، تدوين يك رژيم حقوقي- امنيتي 
پايدار براي عبور و مرور در تنگه هرمز است. در كنار آن، طراحي مكانيسم‌هاي 
تضمين‌شــده مبادله انرژي جهت اطمينان از جريان مستمر نفت به مقاصد 

شرقي و خنثي‌سازي ساختاري تحريم‌هاي غربي بايد تثبيت شود. 
۲. لايه اقتصادي و مالي: گذار از هژموني دلار ديگر يك شعار نيست. اتصال 
زيرساخت‌هاي بانكي دو كشور، ايجاد پيام‌رسان‌ها و كانال‌هاي مالي مستقل 
از ســوئيفت و تثبيت مبادلات دوجانبه بر پايه جفت‌ارز يوان- ريال، شريان 

اقتصادي اين نظم نوين خواهد بود. 
۳. لايه امنيتي و نظامي: هم‌افزايي براي طراحي يك معماري امنيتي بومي و 
درون‌زا با تأكيد بر عدم حضور قدرت‌هاي مداخله‌گر فرامنطقه‌اي حياتي است. 
اين معماري بايد به گونه‌اي طراحي شود كه هزينه هرگونه ماجراجويي نظامي 

عليه منافع مشترك تهران و پكن را به شدت افزايش دهد. 
۴. لايه ژئوپليتيك و ترانزيت: تســريع در تكميل كريدورهاي ترانزيتي 
شمال- جنوب و شرق- غرب با تزريق هدفمند سرمايه‌هاي چيني. اين اقدام، 
ايران را از يك مسير بالقوه به هاب اجتناب‌ناپذير و نقطه اتصال حياتي بازارهاي 

جهاني در ابتكار كمربند- راه تبديل مي‌كند. 
۵. لايه نرم‌افزاري و سايبري: هماهنگي منسجم ديپلماتيك در مجامع 
بين‌المللي و سازمان‌هايي نظير شــانگهاي و بريكس، در كنار همكاري‌هاي 
عميق در توسعه زيرساخت‌هاي ديجيتال و هوش مصنوعي، ضامن حاكميت 

سايبري و مشروعيت‌بخشي بين‌المللي به نظم آينده خواهد بود. 
بازگشــت به تجربه يالتا بار ديگر اين حقيقت را روشن مي‌سازد كه معماري 
آينده، ســهم كســاني اســت كه پيش از پايان يافتن بحران، قلم به دست 
مي‌گيرند. همانگونه كه ســران قدرت‌هاي بزرگ در واپسين ماه‌هاي جنگ 
جهاني دوم، چارچوب‌هاي جهان پس از جنگ را ساختند، آينده نظم سياسي، 
امنيتي و اقتصادي در غرب آسيا نيز در متن همين تحولات جاري و در خلال 
جنگ رمضان در حال تكوين است. ايران امروز در نقطه عطفي تاريخي قرار 
دارد؛ جايي كه مي‌تواند با ترجمه هوشمندانه قدرت ميداني به توافقات كلان 
ديپلماتيك با شركاي راهبردي، جايگاه خود را به عنوان يكي از معماران اصلي 

نظم نوين منطقه‌اي تثبيت كند. 
مهدي جعفري،كارشناس تعاملات بين‌الملل

حقوق بين‌الملل درباره آنچه در جريان حمله دشمن امرکیایی- صهیونیستی به ايران گذشت، چه مي‌گويد؟
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